مورخه : اسفند 86 = مارس 08 .                       باسم رب مستضعفين .
4) موضوع : علم و حال + عمل .                      از : ياور .

چرا نه ؛ در پی عزم " ديار "  خود باشم 

                چرا نه ؛ خاک سر کوی " يار"  خود باشم 

                                                      چرا نه . . . !؟!
" من " + " خود " + يار و ديار ، غربت ، رفتن ، خودباختگی فرهنگی ، پيرامونی شدن ملتی حول مرکزيت سلطه گران جهانی ، بازگشت بخويشتن ، زندگی ، دوست داشتن و مبارزه ، اما با چون و چراهای بسيار که از لحظه های ترديد می گذرد و تا به " خط فکری "  . . .  !

 وقتی جناب " من " با محيط طبيعی زندگيش رابطه می گيرد ، می گويند 5 الی 6 حس انسانی_حيوانی فعال می شوند و اين رابطه (ها) را کارسازی می نمايند . تو گوئی که  ؛ ژن اجدادی و غرايز حيوانی  + فرهنگ و تاريخ اجتماعی  + چيزی بنام خودآگاهی و خودسازی ، دست درکار آفرينش و بازآفرينی همين جناب ، که ظاهرا معرف حضورمان می باشد ، می شوند !؟  
آری می گويند که آحاد بنی بشر را 3 جاذبه بخود برمی کشاند ؛ يکی مواهب " زمين " ی  است و ديگری " جنس مخالف " ،  و سومی همچونکه " اسم اعظم " به زبان نمی آيد ، که جز کلامی فراگير و نامفهوم نخواهد بود ، مگر به تجربه های نفسانی ! به مثل ؛ همانا " زمين " ، که زندگی زمينی ما ، چيزی بجز از تجربه های خاکی نيست + بالقوگی های ( شايد غير زمينی ) گريز از آن . . . (1)

پيشرفت تاريخی جوامع بشری ، بويژه در ابعاد تکنولوژی و علمی بر پيچيدگی روابط طبقاتی و سلطه سياسی می افزايد .  آدم در يک چنين اوضاع و احوالی براحتی در روابطش با محيط و حتی با خودش دچار زيگزاگ می شود . در حاليکه طبيعت را تخريب می کند ، به آن عشق می ورزد و حمايت از آنرا واجب می داند . سرمايه دار که زندگی اجتماعيش در گرو استثمار و بهره کشی از انسان است ، به امور خيريه همت می گمارد + با زور تبليغ ، چهره مسيحائی اش (!) را در اذهان عموم فرو کرده بر عارو ننگی های بيشمارش پرده می کشند + نبود يک نظام جايگزين اجتماعی . امريکا که به عراق حمله کرده و زندگی را فقط در محدوده " منطقه سبز" ميسر داشته به عده ای از مردم آن کشور پناهندگی می دهد . کارمند و کارگری که به سيستم اداری و رئيسش نفرت می ورزد ، در مقابلش خم می شود . مومنی که به ارزشهای خدائی دل داده بود ، از برای رفع نيازها و شغلی آبرومند (!) به شرک ونفاق ، هم به استخدام سلطه گر درمی آيد . و خلاصه ؛ مشتهای آسمانکوب و قوی به کاسه پست گدائی واشده ،  تا آنجا که از " خود " شرمنده می شوی ! شايد در اين عصر، همان بهتر که بی خدا زندگی کنيم ، آخر عليرغم روح ليبراليستی حاکمه بر اين روزگار و صحنه ای از دين و دينداری که حضرات روحانی و کارگزارانشان در ايران  و هم متعبدين اسلام سياسی يا امريکائی در منطقه بنمايش گذاشته اند ، بار سنگين " امانت " ش را چگونه می توان به منزل برد ؟ منزلی که اجاره اش کمر می شکند و کسری بودجه اش از دم و دستگاه سلطه احمدی نژاد و بوش هم ، بالنسبه بالا زده . بحران " ارزش " ها با تورم " قيمت " در کشوری پيرامونی ! و انواع جنگها از نظامی گرفته تا فرهنگی ، که ديگر گريزی نيست جز تن دادن به روزمرگی يا زيگزاگ در خط فکری ( اگر به آن حد از خودآگاهی رسيده باشيم ) . خطی که قاعدة بايد رابطه " من + ما " های گروهی و خودآگاه را با " جامعه "  و جهان ، از روزمرگی ، تفريطی سازشگرايانه  و چپ روی های افراطی ، و اين هر 3  ناشی از ؛ خودباختگی ، ندانمکاری و انحرافات نفسانی_اجتماعی ، مبرا سازد + به نوعی " هويت " و " ماييت " در جامعه سامان بخشد و . . .  (2)

" در عصر ما ميرزا کوچک خان که در برابر علمای عصر خويش يک طلبه محسوب می شود ، راهی را آغاز کرد که قرنها رسالت مجاهدان مسلمان ادامه آنست و بس " .

از 80 سال پيش تا کنون همزمان با سيد جمالها ، کواکبی بن ابراهيم ها ، ميرزا کوچک خانها ، شيخ محمد خيابانيها ، طباطبائی ها ، ملک المتکلمين ها ، محمد اقبالها و مدرسها ، حکما ، فقها و مراجع بزرگی داشته ايم که از نظر علمی بر اينان برتری داشته اند ، اما تاثير اجتماعی شان و حتی نقششان در احياء و پيشبرد اسلام و نيز نقش اسلام در اثر کارشان در پيشبرد جامعه اسلامی و در آگاهی و آزادی توده های مسلمان ، اگر نگوئيم صفر بوده است ، بايد گفت از صفر بالاتر نبوده است . اختلاف اثر وجودی ميان اين 2 صف ، اختلاف ميان انديشمندانی را نشان می دهد که تنها در حوزه و کتاب محصورند ، با آنانی که در عين حال در عمل سياسی عصر خويش شرکت جسته اند .
 [ دکتر شريعتی / م.آ 2 / صفحه 180 ]  
 7 نشانه از نحله های اعتقادی ( در ايران ) : شخصيت ها و رهبری + ريشه های تاريخی_فرهنگی + ويژگيهای ( خط ) فکری + مرزبندی هايش با ديگر نحله ها + پايگاه مردمی_طبقاتی + خصيصه های مشترک و برجسته ای که در رهروان و نيروهای انسانی آن نحله ديده می شود + تقابلهای تاريخی_اجتماعی اش (3)

" من " : غم غريبی و غربت چو برنمی تابم 

                          به شهر " خود " روم و 

                                        شهريار " خود " باشم !
می گويند ژاپن در تصادم با غرب ؛ چيزی حدود 2 قرن دروازهايش را بر جهان می بندد + هويت ژاپنی اش را در غربزدگی از دست نمی گذارد + علم و تکنيک را فرامی گيرد + به ايجاد تشکل و نهاد در جامعه همت گمارده از خشونتهای چوب و چماقی ( که هنوز در جامعه ما ، در پاسخ به مواضع سياسی مخالف و هم با ديگرانديشان بکار گرفته می شود )  اجتناب می ورزد . تا به امروز که " خود " يکی از شرکای استعماری غرب بشمار می آيد ، و درس عبرتی بر ديگر کشورهای پيرامونی !؟   
آنچه در کليت حرکت اعتراضي تنباکو و نهضت مشروطه ايران در يک نگاه ديده می شود ؛ تاثير و تاثر فرهنگی_استعماری غربی در جامعه ما هست که بصورتی واکنشی ، و نه خودجوش و مبتکر تبارز می يابد + برله و عليه ليبراليسم غربی و شاه ( بويژه از بعد احمد علی شاه ) که با هم همکاسه شده اند . آلترناتيوی که طرح می شود ، شايد ؛ تشکيل مجلس و مشروط کردن قدرت بی حساب جناب قدرقدرت به آن می باشد و بس . در حاليکه بلحاظ بومی ؛ چيزی بجز روحانيت در سروساماندهی توده مردم و جامعه ما قرار ندارد ، و هم تکيه گاه فکری اين نهضت ؟! در بعد طبقاتی ؛ عمدتا طبقه بازار و تجار ( ی که علاوه بر توزيع محصولات داخلی ، مدتی است که پاشان به خارج کشور هم واشده ) هستند که پايگاه اين حرکتها قرار می گيرند + خوانين و اشراف هم با گرايشاتی ويارگونه در کجدارومريز يک انقلاب ! روشنفکران فوکلی و پيشقراولان مبارزات طبقاتی ما در همين اثناء هست که ظهور می کنند ، در تقابل با روحانيت و مذهب و شايد ؛ " شاه "  نيز هم . تنها نهضت جنگل است که ؛ با نوعی سازمانيافتگی و اتکا به فرهنگ مذهبی ( در حاليکه غيريت و تقابل با روحانيت دارد )  ، هم با پشتوانه مردمی_طبقاتی در خطه گيلان و کمی فراتر ، جمهوريت ايران را طرح می کند + تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد را .
جنبش ملی ؛ بيشتر يک حرکت سياسی است + با مشی " موازانه منفی " که در تقابل قدرتهای ليبراليستی و کمونيستی + ساختار تشکيلاتی جبهه ملی ، سمت و سوی " استقلال " می گيرد + بر سر نفت با انگيس سرشاخ می شود + در ادامه اصالی نهضت مشروطه ، قلمرو ملوکانه را در حد سلطنت مقيد می دارد و حکومت را به دولت و مجلس ، و هم قانون اساسی که بيش از 50 سالی است به مهر و امضای حضرتش مزين گرديده ، اما . . . !          
شايد اين از خصيصه های کشوری پيرامونی می باشد که ؛ توان برخورد فرهنگی را هم ،  با کشورهای متروپل نداشته ، بنوعی " خودباختگی "  در تصادم با آن دچار می گردد + حرکتهای اجتماعی اش بنوعی تقليد و واکنش در برابر مرکزي ها تبارز می يابد و نه بصورت اثباتی + از دست گذاشتن زمينه حرکتهای خودجوش و مردمی در همتوطئه گری استعمار و استبداد ، هم استعباد شرعی + . . .  (4) 
امروزه ، ديگر بر همگان روشن است که ؛ حال و هوی روشنفکری ما در ايران تا از فرهنگ خودمان + حمايت توده های تحت ستم لبريز نباشد ، هر حرکتی آب در کشتی " خودباختگی " ما می ريزد و جوی را دامن می زند مملو از شبهه و تقويت پيرامونی تر شدن !؟ راهی برای رفتن اما به کجا و از کجا ؟ پيشگام مترقی ايران در حرکت سياسی اش اگر مقيد به " استقلال ، آزادی و عدالت " نشود + اخذ هر گونه مشی سياسی  ( گرچه خيلی هم مترقی باشد ) بدون اتکای به فرهنگ مردمی ، از خودباختگی و خودفروختگی او حکايت می کند و نه رهائی توده ها از بند تثليثی سلطه ( استعمار + استبداد و استثمار ) . استعماری که برغم ابعاد جهانی اش ، در ايران به آن گرفتار آمده ايم . استبدادی که برغم جناحبندی شدگيهايش بر مردم ما اعمال می شود . و استثماری که در جامعه پيرامونی و غير صنعتی ما جريانی عينی_واقعی با مکانيزمهای ويژه خودش می دارد . روی کار آمدن فقاهت در انقلاب ناکام 57 ، بيش از 3 دهه است که زنگها را بصدا درآورده ، اما سئوالی که بر لبهای روشنفکری خشکيده ، اينکه ؛ " می شنوی " ؟ 
هنوز هم شايد به وصله پينه کردن تکه پاره هائی از غرب و شرق دل خوش کرده ايم ، آنهم بی حضور مردم ! کدامين چراغ رابطه را با مردم برافروخته ايم + کدام مجلس سخنرانی و کلاس آموزشی نيمچه پايداری را براه انداخته ايم + کدام  هسته مطالعاتی و گروههای کاری را . . . ؟ 
از برای حرکتهای اعتراضی کارگری ، زنان و حتی دانشجوئی ، آنهم با يک چنين مقاومتی که بی شک قابل ستايش است ، کدامين تئوری مناسب امروزی را طرحی نو در انداخته ايم . و بالاخره کدامين الويتهای روشنگرانه را در شرايط فعلی به بحث و جدل برکشيده ايم و . . . (5)
انديشه بازگشت بخويشتن ؛ بيش از هر چيز بار فرهنگی دارد ، و هم بلحاظ فرهنگی تقابلش با چيزی جز " خودباختگی " با سمت و سوی نوعی " خودآگاهی عرفانی "  نمی باشد . حرف ما در برابر انقلاب کبير فرانسه + صنعتی انگليس ( برغم مناسبات استعماری شان با ما ) و انقلاب اکتبر شوروی ( که برغم از هم فروپاشيدگيهايش ، پيام طبقاتی زنده ای دارد ) چيست ؟ پيام خودآگاهيبخش ما مبتنی بر چه ؛ جهان بينی + تاريخ و فلسفه تاريخی + تحليل شرايط سياسی + تئوری تشکيلاتی متناسب با جامعه ايرانی و بالاخره روش شناختی ، در هسته های مطالعاتی تبلور می خواهد يافت ؟ و حرکتهای رهائيبخش ما در چه رابطه ای با جنبشهای اجتماعی و پروژه های مشترک با ديگر نيروهای مترقی ، شيوه تبليغاتی ، تدارکات و ارتباطات در گروههای کاری و در تقابل با سلطه گران استعماری و فقاهتی عينت می يابد ؟ و تا به تشکيل حزب سراسری مستضعفين که به زحمتکشان و توده های  تحت ستم در ايران  و ديگر کشورهای اسلامی ، حرمت انسانی و حضور سياسی می خواهد بخشيد (6)
روح و پويندگی توحيدی که شايد جانمايه فرهنگ ايرانی است جز به ؛ خداپرستی + نفی سلطه و ستم + برادری وعشق به انسان + طرح موضوع " منانيت "  و " شوراهای مردمی شدن " بويژه در اين مقطع تاريخی در مردم ما دميده می نتواند شد !؟ با طرح " منانيت " در اين مقطع تاريخی و در فرهنگ مذهبی ايران ، بافت قومی_مذهبی ما را به چالش می توان کشيد ، بويژه  تعبد مذهبی و نوعی انحصار اسلامی که در دست روحانيت می باشد . آنهم در شرايطی که مردم ما تجربه بيش از 100 سال برخورد و آشنائی  با استعمارو فرهنگ ( اينديويدوآليستی ) غرب + 3 دهه حاکميت فقاهت را بر مال و جانشان  پشت سر می گذارند .  با ذخائر ثروتمندی از فرهنگ عرفانی که " منانيت " و " رهائی " را به علم و حال + عمل  توضيح می دهد . و اين بار ، فردانيتی ؛ نه همچون غرب که بخود واگذاشته شده ، " من " ی اشراقی که راه حقيقت و مردم را در بازگشتی به فرهنگ " خود " ش جويا می شود ! و آنچه نبايد از نظر دور داشت موقعيت تاريخ_جغرافيائی ايران است که : برخلاف موقعيت ارضی و هم آبی انگليس ، امريکا و ژاپن در چهارراه حوادث تاريخی 3 قاره  جهان و در معرض مدام تهاجمات ديگرملتها بوده و شايد هست ! و گذشته دورو درازی از شاهنشاهی در اين سرزمين را احتمالا توجيه می تواند کرد ،  آنهم غالبا در آميزش با قوميت و مذهب ، و برعليه اقوام و مذهبی ديگر . جی ، جلل الخالق (7)
با گذر بهار از تاب و توان تمامی سيمهای خاردار ، دميدن ممنوعيت ناپذير گلها و جوانه ها + بازگشت اميد به زندگی بهتر وپرستوها + گراميداشت ياد و خاطر مبارزان و شهيدان راه " دوست داشتن و رهائی  " انسان  ، نوروز1387 را به تمامی انسانهای آزاده و مستضعفين ايران و جهان تبريک می گوئيم . سالی پربرکت و مملو از سربلندی و شادکامی را برايتان آرزو داريم . 

نوروزتان پيروز بر تعبد مذهبی حاکم و هر گونه سلطه . . . (8) 

                                                                       سبز باشيد !

